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صفحه‌آرا: رهام بهزادی

پرونده بندرشهید رجایی در دادگاه

‌18ماه پس از انفجــار هولناک در بندرشــهید رجایی که به 
جان‌باختن 58نفر منجر شد، کیفرخواست علیه 18دستگاه 
دولتی و خصوصی صادر شد. به گزارش همشهری، در جریان 
انفجاری که روز شــنبه ۶ اردیبهشــت ۱۴۰۴ در بندر شهید 
رجایی رخ داد، 58نفر جان خود را از دســت دادند و 628نفر 
مصدوم شدند و خسارات زیادی به بارآمد.  روز گذشته عارف 
اکبری، دادســتان هرمــزگان از صدور کیفرخواســت برای 
۱۸دســتگاه دولتی و بخش خصوصی در این پرونده خبر داد 
و گفت: عمل منتسب به اشخاص حقوقی مذکور تسبیب در 
وقوع و گســترش حادثه انفجار و آتش‌سوزی از طریق قصور، 
بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و ترک تکالیف و الزامات قانونی منتهی 
به قتل غیرعمدی ۵۸نفر و همچنین تسبیب در ایراد صدمات 
بدنی غیرعمدی به ۶۲۸نفر با میزان تقصیر‌های اعلامی فوق، 
واجد وصف کیفری تشــخیص و برای متهمان کیفرخواست 

صادر شده است.

اسیدپاشی خواستگار کینه‌جو 
خواســتگار کینه‌جــو، وقتی جــواب منفی از ســوی دختر 
موردعلاقه‌اش شــنید، نقشه اسیدپاشی کشــید. به گزارش 
همشهری، چند روز قبل دختری جوان از خانه خود در غرب 
تهران خارج شد تا به محل کارش برود اما با دیدن خودرواش 
شوکه شــد. خودروی پژوی او به‌دلیل ریختن اسید به‌شدت 
آسیب دیده بود. با شکایت دختر جوان، مأموران راهی محل 
حادثه شدند. دوربین‌های مداربسته چهره جوان اسیدپاش را 
ثبت کرده بودند و خیلی زود معلوم شد که وی خواستگار شاکی 
بوده است. خواستگار انتقام‌جو پس از اینکه از سوی دختر جوان 
جواب رد شنیده،  روی ماشین او اسید پاشیده بود. تحقیقات 

برای دستگیری اسیدپاش فراری ادامه دارد. 

 دستگیری عامل جنایت علی‌آباد
در جنگل

‌2مــاه پــس از جنایت 
هولنــاک در علی‌آبــاد 
کتول، قاتل فــراری در 

جنگل دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، 
چهــارم تیرماه امســال 
در جریــان درگیــری 
بین پســری 17ساله با 
پسرخاله 29ساله‌اش در 

روستای شیرآباد علی‌آباد، پسرخاله بزرگ‌تر با ضربات چاقو به 
قتل رسید. در این شرایط پسر نوجوان به‌عنوان عامل جنایت 
دستگیر شد و به زندان افتاد. مهرماه امسال پدر و مادر قاتل 
تصمیم گرفتند برای جلب رضایت اولیــای‌دم به خانه آنها 
بروند. مادر متهم امیدوار بود با وجود حادثه تلخی که اتفاق 
افتاده، خواهرش پسر او را ببخشد. او آن روز همراه با شوهر 
و پسر خردسالش به خانه خواهرش رفت. آنها حرف‌هایشان 
را آغاز کرده بودند که ناگهــان برادر مقتول درحالی‌که یک 
اسلحه شکاری در دست داشت، وارد شد. او از همان روزی که 
قتل اتفاق افتاد می‌گفت که قاتل برادرش باید قصاص شود. 
جوان خشمگین که از دیدن خاله و شوهرخاله‌اش عصبانی 
شده بود ناگهان اسلحه را مسلح و شروع به تیراندازی کرد. 
او در یک چشم‌برهم‌زدن خاله، شوهر خاله و حتی پسرخاله 
خردسالش را هدف قرار داد و هر سه را در دم به قتل رساند. 
او بلافاصله پس از این جنایت هولناک گریخت و از آن روز 

دیگر هیچ‌کس او را ندید.
وقوع این جنایت ابعاد گسترده‌ای داشت و کارآگاهان پلیس 
تحقیقات گسترده‌ای را برای دســتگیری قاتل فراری آغاز 
کردند. در جریان ‌2ماه تحقیقات شــبانه‌روزی، مأموران به 
اطلاعاتی دست پیدا کردند که نشــان می‌داد متهم تحت 
تعقیب در یکی از مناطق جنگلی مخفی شده است. در این 
شرایط بود که شامگاه دوشنبه مأموران در عملیاتی ضربتی 

او را دستگیر کردند.
به‌گفته سرهنگ ســیدجعفر ساداتی، جانشــین فرمانده 
انتظامی گلستان در جریان این عملیات متهم نه‌تنها حاضر 
نبود خودش را تسلیم کند، بلکه به‌سوی مأموران تیراندازی 
کرد و در این شــرایط مأموران او را هدف گلوله قرار دادند 
و در شرایطی که مجروح شــده بود، او را بازداشت کردند و 

تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.

الهه فراهانی | روزنامه‌نگار| یک باند سرقت که 

با قطع کردن برق محله به خانه‌ها دســتبرد گزارش
می‌زدند با سقوط سرکرده باند از طبقه سوم به 

نقطه پایان‌ رسیدند.

به گزارش همشهری، تحقیقات برای دستگیری اعضای این گروه از 
تابستان امسال شروع شد. اعضای یک باند بدون اینکه ردی از خود 
به جا بگذارند، وارد خانه‌ها می‌شدند و یکراست سراغ گاوصندوق 

می‌رفتند و گاه حتی خود گاوصندوق را با خود می‌بردند.

سرقت در آخر هفته‌ها

به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ویژه سرقت، تحقیقات برای 
شناسایی و دستگیری سارقان حرفه‌ای ادامه داشت. بررسی‌ها نشان 
می‌داد دزدان حرفه‌ای اغلب در 2 روز آخر هفته نقشه سرقت‌هایشان 
را عملی می‌کردند، چرا که به‌زعم آنها مالباخته‌ها آخر هفته‌ها اغلب 

به سفر یا ویلاهای شخصی‌شان در اطراف تهران می‌رفتند.

شگرد سارقان: قطع برق محله

هرچه تحقیقات جلوتر می‌رفت ابعاد بیشــتری از فعالیت مجرمانه 
این گروه فاش می‌شد. بررسی‌ها نشــان می‌داد این باند برای فرار از 
دستگیری برنامه‌ریزی دقیقی داشــتند. آنها برای ورود به خانه‌ها 
‌دوربین‌های مداربسته را از کار می‌انداختند، حتی مشخص شد آنها 
برای اینکه چهره‌شــان در دوربین‌ها ثبت نشود، در برخی سرقت‌ها 
پیش از ورود به خانه، برق کوچه یا محله را قطع می‌کردند تا در ساعاتی 
که محله در تاریکی فرو می‌رفت، خیالشان از بابت ضبط‌نشدن تصاویر 

راحت باشد و در همان تاریکی، سرقت را انجام بدهند.

ردپای مجرم سابقه‌دار

هیچ ردی از دزدان ســابقه‌دار در دســت نبود تا اینکه در آخرین 
سرقت، وقتی مأموران برای بررسی صحنه جرم وارد خانه‌ای شدند 
که دزدان به آن دستبرد زده بودند، یک سرنخ به‌دست آوردند: اثر 
انگشت یکی از سارقان روی گاوصندوق. در ادامه، هویت سارق که 
یک مجرم حرفه‌ای بود به‌دست آمد. او سارق سابقه‌داری بود به نام 
محسن که بارها زندان را به جرم دستبرد به خانه‌ها تجربه کرده بود.

سقوط از طبقه سوم 

با سرنخ به‌دست آمده پاتوق‌های احتمالی محسن زیرنظر گرفته 
شــد تا اینکه چند روز قبل مخفیگاهش در شرق تهران شناسایی 
شد. وقتی مأموران برای دستگیری محسن وارد عمل شدند او برای 
فرار کوله‌پشتی پر از طلاهای مسروقه را برداشت و به پشت‌بام پناه 
برد. ماموران به تعقیب او پرداختند تا اینکه دزد حرفه‌ای از پشت‌بام 

طبقه سوم به پایین سقوط کرد و به‌شدت آسیب دید.

بازگشت به زندگی

سارق حرفه‌ای به بیمارستان منتقل شــد و چند روز در کما بود. 
وقتی به هوش آمد لب به اعتراف گشــود و راز سرقت‌های سریالی 
را فاش کرد. او گفت: تخصصش باز کردن گاوصندوق و ســرقت از 
منازل است و به همین دلیل وقتی وارد خانه‌ها می‌شدند، یکراست 
سراغ گاوصندوق می‌رفتند. با اطلاعاتی که او در اختیار پلیس قرار 

داد همدستانش نیز دستگیر شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

اعضای باندی که با قطع کردن برق محله‌ها به خانه‌ها دستبرد می‌زدند، ‌دستگیر شدند

پایان پایان باند خاموشیباند خاموشی در پایتخت در پایتخت

دستگیری عاملان شهادت 2مأمور در سیستان و بلوچستان
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از دستگیری ۶ عامل مرتبط با گروهک‌های معاند در بمپور خبر 
داد. این افراد عاملان شهادت 2مأمور انتظامی، شهید نظام دست‌گشاده و شهید امیرحسین قاسمی هستند 

که در عملیات مشترک با اداره کل اطلاعات دستگیر شدند و از آنها مقادیری سلاح و مهمات کشف شد.

دستگیری 2مظنون در مرگ مرد با قرص برنج
تحقیقات پلیس در پرونده مرگ مشکوک مردی بر اثر مصرف قرص برنج به دستگیری همسر قربانی و مردی غریبه 
به ظن دست‌داشتن در قتل منجر شد. به‌گفته سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی 
تهران با توجه به نبود شواهد کافی مبنی بر خودکشی، این دو نفر بازداشت شدند و تحقیقات در این‌باره ادامه دارد.

انتظامی
رویداد

جناییداخلی

گفت و گو
مردی که از مرگ برگشت

محسن، سرکرده باند می‌گوید هنوز باور 
نمی‌کند زنده است. او هنگام سقوط از 
پشت‌بام ســاختمان 3طبقه به پایین 

اشهد خود را خوانده بود.

فکرمی‌کردی بعد از آن سقوط زنده بمانی؟
فکر می‌کردم آخرین روز عمرم اســت؛ چون آماده مرگ 
شدم و هنگام ســقوط دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی در 
بیمارستان به هوش آمدم دیدم هنوز زنده‌ام. فهمیدم که 
خدا به من فرصت دوباره داده است. به همین‌خاطرتصمیم 

گرفتم دروغ نگویم، به همه‌‌چیز اعتراف و توبه کنم.
تعریــف کن چطور شــد در باز کــردن در 

گاوصندوق تخصص پیدا کردی؟
هر کس در یک زمینه‌ا‌ی ‌استعداد دارد. من هم تخصصم 
ســرقت  منزل بود. البته چند سال قبل به پیشنهاد چند 
نفر از بچه‌های محله‌مان ســر از دنیای سارقان درآوردم. 
کم کم کار را جدی گرفتم و این‌بار گروه خودم را تشکیل 
دادم و شدم سرکرده باند. تخصص اصلی من باز کردن در 

گاوصندوق است؛ از رمزدار گرفته تا مکانیکی
با چه شگردی باز می‌کردی؟

 خب شیوه و شگردهایم یک راز است و نباید فاش شود. اگر 
باز هم نمی‌شد گاوصندوق را با خودمان می‌بردیم.

از هرسرقت چقدر گیرتان می‌آمد؟
بسته به شرایط از 5میلیارد تا 20میلیارد تومان. البته گاهی 
هم دست خالی برمی‌گشــتیم. احتمالا مردم در جاهای 

عجیب طلاهایشان را مخفی می‌کردند.
عجیب‌ترین جایی که مردم طلاهایشــان را 

مخفی می‌کردند کجا بود؟
در خاک گلدان یا حتی خاک گربه.

 با طلاهای سرقتی چه می‌کردید؟
دختر موردعلاقه‌ام وظیفه‌اش فروش طلاهای مسروقه بود. 
او خبر داشت که من سرکرده باند سرقت از خانه‌ها هستم.

ماجرای قطع برق محله‌ها چه بود؟ 
ایده خودم بود. می‌دانستم دوربین‌ها همه‌جا هستند. قبل 
از اینکه وارد کوچه شویم، جعبه برق محله را دستکاری 
می‌کردیم تا برق قطع شود. دوربین‌ها که از کار می‌افتاد با 

خیال راحت کارمان را شروع می‌کردیم.
چه شد که لو رفتید؟

همه‌چیز بی‌نقص پیش می‌رفت تا آن سرقت آخر. پیشانی‌ام 
می‌خارید، دستکش را از دستم درآوردم اما اصلا حواسم نبود. 

بدون دستکش سراغ گاوصندوق رفتم و خودم را لو دادم.


